
يخي    
قـاد،  

ـامل     
سـي،    

جـري  
ن چـو  

داف 
صـر  
هـاي  

  ـــــ

  1399بهار  ،
  بافقي  مستوفي

81.  

   مفيدي

ـود وقـايع تـاري
ر كدام باور، اعتق

 بسـتر زمـان شـ
ي، اوضـاع سياس

قرن يازدهم هجـ
هـايي چ خصـه    

ص جامعه از اهد
نگاري عص  تاريخ

ه روش رزيـابي        

ـــــــــــــــــــ
shams 

،5، شدومسال ، 8
گارش محمدمفيد

1ـ106: 5، شمارة 

فقي در جامع

2/03/1399  

نمـ ـان در بـاز  
يش تحت تأثير

  گري است.
هـا در  انسان ي

ت، نحوة زنـدگي

فقي، نويسندة قر
ايـن اثـر بـا شا

انيان در خصوص
هاي ن شاخصه

ررسـي منـابع؛ ا

  .نگاري خ

ـــــــــــــــــــ
s_payam@yah

81ـ106هنگ يزد،
رنگي بر نگرش و نگ
صلنامة فرهنگ يزد

باففيد مستوفي
  1الدينيس

27 :پذيرش

 فرهنگي مورخـ
حليل در اثر خوي
نگ ت حوزة تاريخ

رح وجوه زندگي
لاعاترات، اطّكّ
 .د

بافمفيد مستوفي
شود. سنجيدن ا
ية اجتماعي ايرا

ترين قايسه با مهم
؛ شـناخت و بر

تاريخش تاريخي،

ـــــــــــــــــــ
hoo.com. هشتي

هنگي اجتماعي فره
). در1399ي، پيام (

مع مفيدي. فصر جا

دمفرش محم
پيام شمس

3/01/1399   

اي اجتماعي و 
ين، تعليل و تح
كي از موضوعات

ضبط و شر و  ت
، تفكا، اعتقادات

اند دانسته رهنگي
ي، نوشتة محمد
ش گي بررسي مي
 اعتباري و نظري
مفيدي را در مقا
و فايـدة تـاريخ؛

  كنيم. ي مي

نگرش ،ع مفيدي

ـــــــــــــــــــ
دانشگاه شهيد به ،ي

فصلنامة فره
الدينيشمس

در

 

ر نگرش و نگا

31 دريافت:

ت ديني و باورها
هنگام تبيي مورخ

 داشته است، يك
به معناي ثبتنيز 
شرح باورها ون

 جغرافيايي و فر
ب جامع مفيدي
خ فكري و فرهنگ
ت ديني، معرفت
دامه نيز جامع م
ـالت، هـدف و

د تاريخي بررسي

جامع ،بافقيتوفي

ـــــــــــــــــــ
شناسيبنياد ايران 

 

 
 

  
درنگي ب

  ده
ازتاب اعتقادات
ت دارد. اينكه م
ش و دانش قرار 

ن را نگاري اريخ
همچودي د متعد

اعي، اقتصادي، 
ر اين مقاله كتاب
ي از منظر تاريخ

بندي معرفت ت
مقاله است. در ا
مي همچون رسـ
وري و نقل مواد

مست :ان كليدي
 
 

ـــــــــــــــــــ
شناسي،ايرانكتري 

  
  

  

  
چكيد
با

دخالت
ارزش
تا
موارد
اجتما
د
قمري

صورت
اين مق
اسلام
وگردآ

  
گاواژ

 
 

  
  

ــــــ
دكتـ 1



ين 
 ةل 

 و  
 ف
 ين
ة  ـ

ب    

ده:   
ت 
في  
رد     
رع   
ان   

» ق   
: ي  
 :ي  

ت    
 و 

 از 
يخ 
ي  
  ضع

ينالـد  بـن نجـم   
در فاصـل آن را 

هـا ميان كتـاب 
يفتـأل يـزدي ( ي 

ين)، سـوم ق862
نامـ وقفه اگر 

ت را بـه سـبب
 اريم.

تنظـيم شـد له
عمارت لْ كه او
(مسـتوف قدوني

ـان تـا يزدجـر
لايـات و مـزارع

ذكـر زمـا« به 
ت آل سـلجوق

مسـتوفي بـافقي(
مسـتوفي بـافقي(

ت جـاه حضـرت
 ذكر صادرات

قراقوينلو پس 
دو متن تاريخن 

ي جامع مفيـدي
 و برخي مواضع

دمفيـد بمحم ه
بـافقي آ ـتوفي 

در مي ع مفيدي
د جعفـريحم

2 يفتـأل دي (  
؛ البته)[پنجم]ص 

الخيـرات  جـامع 
 به كناري بگذا

در هفت مقال د
را “كثه”كندر 

عهد اسكندر مق
ز اردشـير بابكـ

و ولا ها قصبهن 
؛ مقالة سوم)13

 زمـان سـلطنت
(» ين ملكشـاه 

(...»  ـلاد يـزد     
وع رايـاتطل ـ

رد«مقالة هفتم 

زاده پيربوداق ق
بر هما جلدن 
مهريزيييابو .ت
مقايسه  السير ب

كهغرافياي يزد 
 د مسـدمفي ـحم

رده است. جامع
شتة جعفر بن مح
ين كاتـب يـز

افشار، ص ةممقد
)، مشهور بهق

ز اين فهرست 
خود ل جلد او

ل و ساختن اسك
بناي يزد در ع 

ملوك فرس از
انيان و افزودن

3ـ35: في بافقي
سبيل اجمال تا 

يالد طنت جلال
ن طبقـه در بـ

 ـ     ط ان مظفريـه ت
و مق )94ـ160 :

161(.  
كه شاهز قمري
اين مطالب ةمد
مبتني است زد)

ز جمله حبيب

تاريخ و جغ ةر
بـه مح مشـهور 

كرتأليف مري 
اريخ يزد، نوش
 احمد بن حسي

، م3بافقي، جفي
ق732ي (متوفي 

نشده است، از 
است:ف شده 

بر سبيل اجمال
 ةدربار اي سانه

در ذكر م«لانيِ 
 در دورة ساسا

مستوف(ه است 
باس بر سع  بني

ذكر سلط«رم به 
ـان و تسـلّط آ
طنت سـلاطين

مستوفي بافقي(
1ـ206: ي بافقي

هجري ق 859 
عم شانده است.

اريخ جديد يز
ا عمومي ديگر

  ف آن
دربار است بي

م ،يـزدي  بافقي
هجري قم 109

پس از تايزد،  
يد يزد، نوشتة 

مستوف(ت است 
يزدين حسيني

 فيتألنگاري  
تأليفد مجلّ سه

سكندر رومي بر
افس است يبار

طولا م با عنوان
هادن شهر يزد 
ختصاص يافته

اميه و  مت بني
؛ مقالة چهار)3
در ذكر اتابكـا«
در ذكـر سـلط«

( » از افق ايران
مستوفي(...»  ور
 سال تا را دث

، كشد وارد شد
د جعفري و تا
يزد و تواريخ ع

فو مؤلّ مفيدي
مع مفيدي، كتا

االله   بن حبيب
90تا  1082ي 

 ةاريخي دربار
) و تاريخ جدي
از حيث قدمت

د ركنسي ينالد
ه منظور تاريخ

س در مع مفيدي
در ذكر اس«ل، و

شامل اخب، »ت
؛ مقالة دوم)1ـ8
به بنيان نه...»  ر

در اين دوران ا
اسلام و حكوم

36ـ43: ي بافقي
«؛ مقالة پنجم )
«؛ مقالة ششم )

تيمور ران امير
تيموت زمان امير
حواد ف دامنة

د از عراق به يز
يزد (تاريخ يزد
و تاريخ قديم ي
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امع مج
جام
محمود
هاي سال

منابع تا
)ق844

تأليف 
قاضي 
اينكه به
جام
مقالة او

يزد است
8بافقي، 
شهريار
بر آن د
دولت ا

مستوفي(
)45ـ82
)83ـ93

صاحبقر
واقعات
فمؤلّ
قحطي 

ي يمحلّ
دو با را

82
سال دوم، شماره

99بهـار 
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د در  
 .دارد
10- 

ت و   

رنامة     
رافـع  
ضـياء  
نش،      
 لكم

فوي    

 شـده 
ج پـن  

ـا در  

تمـه   
ـران،  

بـه   »
مـان،  

ه حوادث يـزد
اختصاص د ي
77حكومت: (

 ـ بـا عبـاراتد لّ

دي، غـرة سـر
جلال، رت و ا

ضيم، خورشيد
ة جبـينِ آفـرين
انباني، وارث م

  شاه
موسـوي الصـف

سي استخراج ش
ن گفتارهـا و پ

بريتانيـ ةموز ة
  .)193ـ
و يـك خات »ـه 

 و وزرا، كلانتـر
»فصـل «در ده 

طبيبان و حكيمـ

(.  
به ،رسيده است

مستوفي بافقي د
( صفوي ليمان
اين مجل ة خطب

منـزلِ ارجمنـد
د اورنگ عظمت

و ديهي ة تخت
احتشـام، غـرة
مركزِ دايرة جها

ش  تخت سليمان
شـاه الم ـليمان  

.  
آراي عباس عالم

فهرست عناوين
Or.19 ةكتابخان

ـ228، 11ج :13
مقالـ«در پنج  و

 ـ و دات  ام حكّ
 ـ) دوم د ة؛ مقال

ان، طيبمان، خط

)288 :1386ي، 
آن به چاپ نر 

خود تا روزگار
دشاهي شاه سل
شاه سليمان در 

قدرِ م  بدرِ عالي
رگشايي، صاعد
ت اقليم، برآرند
مكنت سـپهر 
لك كامراني، م

   مرتضوي،

گوهر تاج و   
ظفر سـلطان سـ

.)195 :2فقي، ج
شتر از تاريخ ع
شار خطبه و ف

963 ة مجموع

342بافقي، ستوفي
و د قبلي است

سـاد در احوال
)2ـ298: 3جي، 

ماخطيبان، منج

مهريزي(ابوئيت 
 متن كاملنوز 

شاه اسماعيل ت
پاد ة، در دوري

ف شده و نام ش

بسطت،  گردونْ
 عدوبند كشورگ
 طرازندة هفت

مرزم، پرويزْ ريخْ
بينش، قطبِ فل

دودمانِ  خلاصة

       ت ظل االله
 المنّان ابوالمظف

بافق مستوفي(  »ه
د بيشب اين مجلّ

. ايرج افش)363 
اس بخشي از 

مست( كرده است
تر از دو جلد ل

د، »مجلس«نج 
بافقيتوفي(مس ن

سبان، واعظان، خ

استكرده  خص
هن  مفيدي كه

تداي سلطنت ش
هجري قمري 1

آباد تأليف جهان
  :است  آمده 

منزلت، گسپهرْ
آرايي،  يرِ عالم

شمت و اقبال،
بزمِ مرزمِ ناهيد

 اهل دانش و ب
 مصطفوي، خلا

 خورشيد ذات
 الطاف الملك 

و سلطانَه  ملكَه
مطالبج افشار 

 ،9ج :1384ي، 
اسامجلد را، بر

زمين چاپ ك  
مفصل ع مفيدي

ل در پنجاو ةمقال
ان و يوزباشيان
 قضات، محتس

 

ي آنها را مشخ
جامعجلد دوم 

ر صفوي، از ابت
088در  مجلد

ج  ق)، در شاه1
اف زير چنين 

حضرت س اعلي
گي نشاهي، ملك

ت [رايات؟] حش
حزسيما، عطارد

بخشِ ديدة  ني
ي، دوحة چمنِ

  :يت

نور
لمنظور بانظار 
رخان، خلدّاالله 
نا به گفتة ايرج

بافقي مستوفي(ت 
ر كوتاه از آن م

گ ايرانفرهن ة
جامعجلد سوم 

م شده است: م
باشيا وفيان، مين

علما و فضلا، 

  

برابري
ج
عصر
اين م
106
اوصا
ا«

شاهنش
آيات
سبدر

روشن
كياني
بي

الم
بهادر
بن
است
گفتار
ةمجل

ج
تنظيم
مستو
ع ذكر



؛ )2
نج   

و  
ب  
دو 

در 
را  

ي    
13: 

 به 
خه   
13: 

وز  
د  ـ

ن،    
 O 
ي 
ر، 

ي  
بي   
ت   

299-519: 3ج  
چهـارم در پـنج

ءبگيرها)، قـُرا 
عضي از غرايـب

در د يا »خاتمـه 

دت. شـهر يـزد    
 حومة يزد اي

ا عصـر صـفوي
384؛ افشار، زده

ملي پاريس  ة
 نيز يـك نسـخ

342وفي بافقي، 
ولي هنـو ؛دارد

3(ـا . ام  از مجلّ
ت. از ايـن ميـان

 Or.  وOr.211 
يسـت، مبنـا  ه ا 

وفي بافقي، افشا

گفتـاري و پيش 
حسـين محبـوبي

ر شـده اسـتذكّ

بـافقي،  سـتوفي 
 ـ)520ـ چ ة؛ مقال

(آب »مصانع« و 
نجم در ذكر بع

خ«د سـوم بـا    

اسـت شمندي
روستاها ةاً هم

مهمي را كه تـا
، ص يازافشار 

ةكه در كتابخان 
جامع مفيدي  
مستو ؛1039، 3

د دكن وجود د
363، 9ج :1384

اسـت پراكنده 
 210 هـاي  ره 

بـوده نويس او
(مستو ده است

جامع مفيدي 
داخته است، ح
ماعي آن را متذ

مس(  و هنروران
ـ642: 3جفقي، 

ها  ها و رباط ه
پن ةو مقال )643
جلـد. )86-743

866(.  
نيز كتاب ارزش 

تقريباً اواست. 
هاي م و مدرسه
مه، مقد3قي، ج

باقي مانده طي 
 دوم داز مجلّ 

3(ريو، ج ريتانيا
جنگ حيدرآباد

4(افشار،  نيست
 ي جهانها خانه

نيا را، به شـما
ن پيش ةكم نسخ

پ و منتشر كرد

ل و سوملد او
ابي اين اثر پرد
اريخي و اجتما

 درباره صلحا 
ي بامستوف( يخ
ها و خانقا بقعه
3ـ742: 3جقي، 

65: 3جبـافقي،   
6ـ870: 3جقي، 

ي تاريخي يزد
ه محله داشته ا
ا و مسجدها و

بافقمستوفي (ت 

خط ةيك نسخ
.)9 :3بافقي، ج 

موزه بر ةكتابخان
سالارج ةدر موز

ايران موجود ني
سخه در كتابخ

بريتان ةموز ةخان
و در حكف ؤلّ

ش، آن را چاپ

 و تعليقات جل
و ارزيا  معرفي
هاي تا و ارزش

يان، و مطالبي
مزادگان و مشاي
د، مدارس و بق

مستوفي بافق( د
مسـتوفي بـ( ف
مستوفي بافق( د

حاظ جغرافياي
، هفدهي بافقي
انبارها ها و آب

رفي كرده است

تنها ي ع مفيدي
مستوفي (ت س
كت ةمجموع در 

د نيز ةك نسخ
ا مي) از آن در

ش از بيست نس
وجود در كتابخ

كه به خط مؤ 
ش1340ه و در 

مهر كه در مقد
جلد دوم آن به 
ي اين كتاب و

ن، اشراف و اعي
امام ةسوم دربار

مساجد ةدربار 
 سبب بناي يزد
فر و احوال مؤلّ

رديپذ يمپايان  
از لح مع مفيدي

زندگي مستوفي
ه تو قنا كرده 

نده بودند، معر
36(.  

اول جامع جلد
موجود اس 153 

  Or.1963رة 
يك و )193ـ228
ميكروفيلم(مي 

بيشجامع مفيدي 
مو ةفشار، نسخ

)208ـ 207 :1ج
ح متن قرار داد

 
  تحقيق

جز ايرج افشار
پ بخشي از جل
اي ي نيز در مقاله
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شاعران
س ةمقال

»گفتار«
مزارع، 
روزگار

»فصل«
جام
دوران 
وصف
باقي ما

63، 9ج
از ج

 ةشمار
با شمار

8 ،11ج
ريزفيلم
سوم ج
ايرج اف

ريو، ج(
تصحيح

  .ريو)
پيشينة ت
به ج
بر چاپ
اردكاني

84
سال دوم، شماره

99بهـار 
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سـي       
سـت    
  ست.

ولي  
 سـال 
 سي 
ـاب     

 
 بود 

مـه د 

ه بـه    

صـد   
ليف   

د بـه  
كـان  
وادي 
 يـدة      
جـه  

778، 
يران 

رهنگـي و بررس
ي پرداختـه اس
ي در دست نيس

 ؛نيست  دست
به س سلاطين)،
حدود  ت كه او

خ نگـارش كتـ
.)362، 9ج :13

في اوقاف يزد
، مقد3، قس ج7

ـاف آن خطـّه
  [...]»ت 

س از آن بـا قص
و در آنجـا تـأ

ريه از بلدة يزد
منزل امرا و ارك
ين سرگشتة و
ـه بـود، نـه دي
 اين غافل متو

8، 3ج :1384ر،  
اي به جغرافياي 

ظـر تـاريخ فر
ي جامع مفيـدي

لاعياطّ ديگر 

ات دقيقي در 
وك (جداول س

داده است تمال
تـا تـاريخ افقي 
384(افشار، شد 

مستوف هار سال
760ـ752، 3ج :

 و نظارت اوقـ
عزّ صدور يافت

پس. گذراندهان 
وبصـره رفـت    

ن و الف هجر
خطة شريفه به م

يافته بود كه ا 
ـي نـزول يافتـ
 رسانيد [...] و

  .)801ـ 8
افشـار( رفـت  

صر مفيد را كه 

زي نيـز از منظ
ررسيو ب ه نقد
هاي به زبان ب

لاعااطّ بافقيفي
و، مالملو جالس

احت ،)8 :افشار 
بـامستوفي مين

اشبسال زيسته 
به مدت چهق 

1384افشار، (ت 

[...] رسيد [...]
به اسم حقير ع

در اصفه دي را
بـه بت عتبات 

 احدي و ثمانين
 ورود بدان خط
 لوح قضا ثبت
 آنكه قضاء الهـ
 ناصحان نفع 

769 ،771 ،800
ه به هندوستان
ف كتاب مختص

مهريـزضا ابوئي
ر صفويه بهتأخّ
اين كتاب ةرجم
  ي
مستوف دمفيدم

او ش ديگر اثر
ةم، مقد3، جقي

اين تخم. بنابر
يك به هفتاد س

ق1077از ي او 
عهده گرفتبر

  :مشهور شد
خاقان [ عرض

 نظارت [...] ب
چندرها كرد و 

و پس از زيارت

المرجب سنة   
گرديده بعد از
 قلم تقدير بر 
دد، [...] بنا بر آ
خنان دوستان و

9ص ص، 3ج: 13
 از طريق بصره

ق تأليف1091 

134(درض. محم
در روزگار مت 
تر. از )1391و1

ف جامع مفيدي
محم درگذشت 
تاريخ نگارش س

مستوفي بافق(ي 
باشدد شده ولّ

، شايد نزد109
مستوفي بافقيد 

ر آنجا را بت ب
رو به مستوفي م
 اين واقعه به ع
ع گرديد، نشان
آن منصب را ر
ي غيرمعمول و

  :از كرد
 هم شهر رجب

صفهان روانه گ
ردم [...] چون
بت گرفتار گرد
 ماند و نه سخ

384افشار، (  ».
سال بعد   يك

در سالاو  .)7

 

43اردكاني، وبي
ينگاري محلّ خ
386مهريزي، ي

ف، مؤلّفي بافقي
سال تولد و ز 

اساس افشار بر
هجري قمري 1

 پيش از آن متو
91صر مفيد در 

خود ةبه گفت نا
نظارتق 1080ر 
رو از اين )7 :ر

حقيقت  چون
ضعيف مرجوع

ق آ1081در  و
 به هند از راهي

را آغا ع مفيدي
در شب هفده
ب دارالسلطنة ا
ت تردد آغاز كر
ت در بلاد غرب
رت را روشني
 هندوستان شد

ستوفي بافقي م
799ـ795، 782ـ

(محبو
تاريخ
(ابوئي

مستوف
از
ايرج
052
سال 
مختص
بن
و در
افشار
چ«

اين ض
او
سفر 
جامع
د«
جانب
دولت
حيرت
بصير
بلاد ه
سم
ـ781
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ده 

78-799مـ، مقد
 در زمان اقامـت

)781، 3ج :138
افشـا( ب شـد  

اسـت، اطلاعـي
تيفا بـه نگـارش
ز خـلال تـأليف
ـاب مسـتقل د
 ـ ف بسيار مهم

كردو توصيف  
  ست:

اي  [...] شـمه  
 و مـاچين بيـا
ـلة عليـة صـفي
 اظهـار داشـت

آراي پادشـاها   

ايرانيان برحسب
ـاب مسـتقل د
كـه تـا پـيش 

گارش درآمد ن

1، 3ج :1384،  
ي فومستست. 

84افشـار،  (ت  
ملقـب»  سـامان 

ا خواندهدرس 
ور مالي و اسـت
 تاريخي نيز از

تنهـا كتـ مفيـد  
تأليفجهت   ين

 داده شرح را 
داده اس  را شرح

 خـردان  ز بـي 
 مملكـت روم
 نعمـت سلسـ
و هسـت، [...]
عظمـت عـالم  

ومي و وطني ا
ن اثر تنهـا كتـ
كتـابي اسـت ك
ممالك ايران به

افشـار،(رسـاند  
و در دست نيس
 سرانديب رفـت

خان«لقب  به 

حتمالاً در آن د
امو ود در زمينة

و به جغرافياي
مختصـر مم. ي ـ 

اي و از ده است
زمين ات ايران

آن راي تأليف 
اي از ـيد. زمـره  

ك و وسـعت 
[...] اداي شكر
..] لازم بوده و
رابر خورشيد ع

139: 10(.  
وگاهي و خرد ق

اند اين گفتهنيز  
 اين، آخرين ك
فياي عمومي مم

ر سـر لاهور به 
از او خبريگر 

د، از جمله به 
يافت و  قربي

ي كه احهاي رسه
ص اصلي خو

مندي او  علاقه
يد آگـاهي داري

باقي ماندفوي 
ولايا بيشتر فيد

 دلايل خود بر
لسي [...] رسـ

ت عسـاكر تـرك
حاب بصيرت [

پيوند [..ت ابد
ختيد، [...] در بر

0بافقي، ستوفي
از آگ نة مهمي

.اند دانستهويان 
ست. علاوه بر
ور شرح جغراف

رد، در شهر لا
سال به بعد ديگ
 شهر سفر كرد

ارج وداكبر حم

و مدر افقيي ب
علاوه بر تخصص

ت. همچنين از
ان مختصر مفيد
 كه از عهد صف

در مختصر مف 
ن اثر انگيزه و
 روزي به مجل
و چين و كثرت
كافّة [...] اصح

 خلود اين دولت
كه مذكور ساخت

(مس...» ي ندارد 
نموننوع خود  

ر روزگار صفو
عصر صفوي اس
اصري به منظو

اختصاص دا ن
س آناز  و )8، 6

وستان به چند
شاهزاده مح ر
  .)815، 3ج

مستوفي ستادان
ت نيست. او ع
دست زده است
ديگرش با عنوا
ع جغرافياست 
مستوفي بافقي

اين ةدر مقدم و
ستوفي بافقي]
 پادشاه خطا و
 [...] چون بر ك

اي  [...] و دع
ت پادشاهاني ك

اي نژاد قدر ذره 
  مطالب را در

ايرانشهري در 
ع جغرافيا در ع

دان نالالب مرآت
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و جهان
6 :افشار

در هند
دربادر 

ج :1384
ااز 

در دست
تاريخ د
كتاب د
موضوع
ماست. 
ااست. 
مس«[

عظمت
كردند.
صفويه
حشمت
صفوي
اين
ةانديش

موضوع
تأليف 
  است.
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 كـه   
ي در  
سـتان   
سـي  
ش از   

 87(. 
سـت    

» مـة 
 داده  
ا بــه 

ـوق    
يـت    
راد و  
وفي  
تفاده 
قـول   
و بـه  

وفي 

ـلاد     
شـني  

ري و وقـايعي
بـافقيمسـتوفي 

 يزد را بـا داسـ
ي دسترسـاريخ 

ويـژه پـيش  بـه   
 :1343 دكـاني،  

ت اراده و خواس
خاتم«بـافقي  ي 
اختصـاص » ن 

كتــاب خــود را

جهـان را مخلـ
ـه دليـل حقاني
 حكومت افـر

مسـتو .ه اسـت  
تنسته و با اس ـ

صفوي و بـه قـ
) و231جمـل   

شود كه مستو ي
  ند:

ي حيـرت در بـ
يرت را روشص ـ

  .)801ـ800

ه تاريخ اساطير
م، نبـود پذير  ن

 پيدايش شهر 
تـ ه منابع معتبر

ـاريخي يـزد، ب
(محبـوبي اردد  

اند كـه تحـت
؛ مسـتوفيسـت 
وقلمـونهـان ب  

ن بخــش از كت

 رويـدادهاي ج
الهي بـ ت مشي

ية تقدير الهي
يافتـهـروعيت  

ولت صفوي دا
شاه اسماعيل ص
ز به حسـاب ج

  
نيز مشاهده مي 

دا ير بشري مي
سرگشـتة وادي

بص ود، نه ديدة
3: 769 ،771 ،0

 از پرداختن به
ريق عقل امكان

ل آن، تاريخ او
بههرچند  .)8ـ ـ

تـا ةپيشـين  ةـار  
نـدارد ي چندان

ا و بررسي كرده
معلولي بوده اس
يب وقـايع جه
ــن جهــت ايــن

مسلك تمام ي
اصل تقدير و 

بر پا ؛ لذاست
دهاي دين مشـ
عر بر طلوع دو
 كه ثابت كنُدَ ش

(باز» نايب«مان 
. )3ـ4، 3جقي، 

 اختيار انسانو 
شدن چشم تدبي
 بود كه ايـن س
ي نزول يافته بو

3، جو(هم» ... د

  مفيدي

لي يا خردگرا 
يافت آن از طر
خصوص جلد 

ـ12 :1جبافقي، 
كـه دربـا ش او 

ار اعتب ،ر است
ي را گزارش و
رابطة علت و م
مسكون و عجا

و از ايــ )817ـــ

نگاران اشعري خ
در نظر او .ت
يت داشته اهم

 سلطان و نهاد
الله ولي را مشع
ي بر اين دارد 

هما )231جمل 
بافقي(مستوفيت 

 حدود اراده و
موجب كور ش
ضا ثبت يافته 
نكه قضاء الهي
حان نفع رسانيد

گري در جامع م
   كلامي

مورخان معتز 
و درك و در د

خ  و به  كتابش
ب(مستوفيست 
از نگـارش هايي

 شهرهاي ديگر
وقايعيكه آنان 

يوسته و تابع ر
 غرايب ربع م

ـ865 :3جفقي، 
   كرده است.

تاريخ گاه مانند 
ستا وند دانسته 

ا صفوي لاطين
و ارتباط ميان 

االله ب شاه نعمت
اب جمل سعي

 به حساب ج)
 امام زمان است
مشيت الهي و 
ضاء الاهي را م
قدير بر لوح قض
د، [...] بنا بر آن
وستان و ناصح

 

نگ تاريخري از 
بازتاب عقايد 

رخلاف پرهيز
بود سند معتبر 

هاي مختلف ش
طوره آميخته ا

ه ولي بخش ،ه
انيان، و وقايع 
آچنين برخلاف 

ها به وقوع پي ن
بدايع«ش را به 

بــا(مســتوفيت 
ها شبيه نامه يب

مستوفي بافقي 
 و مشيت خدا
 به قدرت سلا

هاي خاص ان
ي ابياتي از كتاب
لم جفر و حسا
»سمعيل هادي
تي ديگر نايب
مهنگام بررسي 

ي فرا رسيدن قض
چون قلم تق... 

ت گرفتار گردد
 و نه سخنان د

عناصر
)الف

بر
فاقد 
بخش
و اسط
داشته
ساسا
همچن
انسان
كتابش
اســت
عجاي

مس
اراده 
دادن
خاند
بافقي
از عل

اس«او 
عبارت
ه
بافقي
.»
غربت
ماند 
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  ت.
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ي،   
ك،   
ـن  

ـل    
ت   

 و   
ان  
 از     
ـي      
در   

5-

ـه  
مع   
ي،  
ك  

 مبادي اجتماعي
. در جـامع)363

ياد شده است 
رفت. زردشـتيا

متصـدي«يا » ر
ه زمـاني منشـي
(مسـتوفي بـافقي

قلـي بيـك ل االله    
) سخن از ايـن1

يفه و نـاظر كـ
 منصـبي اسـت

  .)756 :3ج
ر شـاه حـاكم
خاص زردشـتيا
يـن سـمت و 

ت و داروغگـي
ل زردشـتيان د

503 :3جـافقي،   

بـ» دت« كلمة 
بـافقي، جـامفي 

(مستوفي بـافقي 
 قريه در تملـّك

ل زردشتيان و 
3، 9ج :1384ر،  
»مجوسيان«و  

ر ن به شمار مي
كلانتر«، »اروغه

كـه»  بهابـادي 
( منصوب شد 
ـر شـرح حـال

1079ه ي حج

شـري ر خاصـة  
الواقع ن كه في

ج؛ نيز قس. 206
ك با حكم مادر
ر داروغگان خ
رايط خـاص اي

صـه و حكومـت
تعدي به امـوال

مسـتوفي بـ(زد   

شويم: آشنا مي
(مسـتوه است 
 اند شده تي مي

 كه چشمة آن 

، ما را با احوال
(افشـار»  است
»گبر«، »ردشتي

دوران صفويان
دا« ق1034ي 

االله ـرزا خليـل  
ه به آن سمت 
 و هنگـام ذكـ

ذي 10-1019ل 
  . ... ل

ركراق سـركار
وغگي مجوسيان

6ص، 3جفقي، 
حمد خليل بيك

. از ديگر)758 
ون كسب شـر
 و سـركار خاص
 به تصرّف و ت
ت بـه انتحـار ز

زردشتيان نيز آ
نيز مفهوم بوده
 دختران زردشت
دكان آن است 

ه طور پراكنده،
منحصر به فرد

زر«ه اصطلاح 
صب مهم در د

ها  حدود سال
ميـ«صي به نـام  

د، به حكم شاه
ز جامع مفيدي

ربيع الاول 17(
مدت چهل سال

جات و كرَ لصه
كومت و دارو

(مستوفي با ...»
پسر دوم او، مح

و 226، 3جي، 
دي بود كه بدو
ت خالصة يـزد 
كفايتي و اتهام
در حبس دست

ي از فرهنگ ز
 نزد مسلمانان 
سلمانان عاشق 
 در حوالي ارد

  دشتي
 اين نظر كه، به

كند، مأخذي م 
ز ايرانيان با سه
يان يكي از مناص
اس اول و در
داشتند و شخص
 حاكم يزد بود
ضع ديگري از
ن و وزير يزد (
خص وزير به مد
 و متصدي خا
ور گشت و حك

. داشتعلّق مي
قلي بيك پس  االله
بافقي(مستوفيد 

بندرآباد ركمال
منصب نظارت
ك  و به دليل بي
حبوس شد و د

با نكات ديگري
زردشتيان يزد ن
ه برخي از مس

اي گذاري قريه

زرد يگاه آيين
امع مفيدي از 
ك ي آنها آشنا مي
 از اين گروه از
رة امور زردشتي
 دوران شاه عبا
 از آن خود ند

خان شاملو،  ي 
. در موض)190ص

ندة كلبعلي خا
كه شخ ن است

القدر  زير جليل
مزبو  دارالعبادة

ه آن جناب تع
س از درگذشت
ي زردشتيان شد
ران صفويان مير

به م» دكّانداري
يان رسيده بود

معزول و مح ق
 

 جامع مفيدي ب
ختر در زبان ز

؛ گا)725: 3ج 
گ؛ سبب نام)3
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جاي )ب
جا«

و مدني
مفيدي
ادار
يزد در
خاصي
قلي علي
، ص3ج

برادرزاد
در ميان

وز«
اوقاف 

ظيم بهع
پس
متصدي
در دور
د«شغل 
مجوسي
ق1054

502(.
در 
معني د
مفيدي،

44 :3ج
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؛ )72
ايـن     
م بـه    
توفي 

نيـز   

شـم     
ـيده،   
توفي 

ي أس
مردم 

ـده،     
مـت  
ه در    
وده،    
جـامع    

د، از    
جـامع    
سـوم    
ويان 

  گـاه 

4-725 :3ج ي،  
مـورد تعظـيم ا
كـان، موسـوم

مست(شوند   مي
» اهرسـتان «ـد  

وي كـه نـه چش
ن نگـاران رسـ

(مست...»  پايان ي

بافقي به تأوفي
هيان اسلام با م

ـد محـروم مانـ
و به نور و ظلم
د و شـرور كـه
 و تكـريم نمـو
توفي بـافقي، ج

ب اشـاره دارد
توفي بـافقي، ج
ـوم از جلـد س
يكي از جنگجو

كه در آن حربگ

مسـتوفي بـافقي
سـخت م آذر] 

هي مجاور اردك
 در آنجا جمع
حومة يزد، ماننـ

مـو وي مشكين
 دهر مثل چنان
راق غريبان بي

ي ندارد. مستو
رويارويي سپاه

  ت:
ق نـور توحيـ
ريمن خوانند و
 دانند و فسـاد

ا تعظـيم ش ر    
(مسـت ...» رنـد   

ايـن مطلـب بارة   
مسـتو(سـت  ه ا 

ي در مقالة سـ
د را به مدفن ي

ز لشكر اسلام ك

(بـوده اسـت        
[=هفـت آ» در

دشتيان در كوه
 سالي يك بار 

هاي ح دهستان

رو نژادان ماه تي
 و نه به دست 
ي چون شب فر

 در جامع مفيد
وصيف واقعة ر
رفي كرده است

تشان از اشراير
را يزدان و اهر
سند، از يزدان

ت كننـد و آتـش
ماني اعتقـاد دا

ـه ذكـر چنـدب
ياد شـده» رتگر

بافقيه مستوفي
كي از بقاع يزد

  شده بودند:
هرج جمعي از

 نـام شـيرين ب
هفتاد«بد به نام 

؛ زرد)723 :3ج
دارند كه  هبي

نان برخي از د ك

هرستان] زردشت
ف جهان ديده و

هايي ان و زلف

اي  دان شايسته
 خود ضمن تو
ن را چنين معر
د كه ديدة بصير
ت كنند و آن ر
يل خيرات شنا

 اهـرمن نسـبت
 را كتاب آسـم

كه بـ فيدي نيز
غار«و »  نادان

وجه ديگر اينكه
 اين داستان، يك
 نبرد زخمي ش
 و فتح قلعة فه

 زردشـتي بـه
كي ولايت ميب
ج مستوفي بافقي،

ي مقدس و مذه
؛ بيشتر ساك)82

و عماراتش [اه
رشان در اطراف
 روز وصال تابا

چند يگاهجا ي
ي پيش ازمحلّ

يزد زردشتيان» 
اند دينان ي از بي

را دو مبدأ اثبات
و هرچه از قبيل
روي نمايد، به
 و زند و پازند 

 
ري از جامع مف

گروه«، » ضالّه
نكتة جالب تو
ضمن يادآوري 
دهد كه در آن 

يانقمع مجوس

 

 از زيبارويـان
ي در نزديكا كده
م(وده است ه ب

موضعي» چكو
28-829 :3ج ي،
  اند: ي بوده  ت ش

سكّان منازل و
خ مانند رخسار
سارهايي چون 

  .)673 :3جي، 
يزردشت ينيآما 

و كتاب تاريخ 
فهرج«ي منطقة 

اي گبران طايفه
ت و حوادث 
ن تعبير نمايند 
ري امور عالم ر
شت را پيغمبر 

 .)634 :3جي، 
ر موضع ديگر

فرقة«شتيان به 
. )707 :3ج ي،

ع مفيدي باز ض
د مان نسبت مي
بعد از قتل و ق

يكي 
آتشك
گروه

چكچ«
بافقي
زردش
س«
چرخ
رخس
بافقي
ام
از دو
بومي
گ«

كاينات
از آن
مجار
زردش
مفيدي
د
زردش
مفيدي
جامع
مسلم
ب«

  ج



آن    
ي،   

ف     
ت     
زة 
ين  

 و   
 و    
ب     
ت  
يخ      
نيز 
ي،  

ح     
ت  
 از     
ب  

 را 
راه  
دل    

 جماعـت در آ
مسـتوفي بـافقي

 اسـلام تعريـف
لامي بـه دسـت
سلامي در حوز
ب ملوك و آيـين

ن سـندبادنامه
وقـف الاعلـي

س آيـين و آداب
ت. اين حكمـت
 طبـري، تـاريخ
 و ابن بلخي ني
چون نيشـابوري

  شود. ده مي
ي كـه بـه شـرح

اشـارات...»  ـام  
در الگـوگيري 

نسـوبظاميـة، م 
  شده است:

گشاده دربانان 
پنـاه ر ه جهـان   

صـن مـن عـد

ر آن  ـاد مطهـ
(» شتهار يافـت 

يشـة پـيش از 
هـاي اسـلا موزه

يشة سياسي اس
 در زمينة آداب

هايي همچـون ه
عقـدالعلي للمو
متـون انعكـاس
با آن بوده است
لطوال، تـاريخ
شخي، مسكويه
 آثار كساني چ
لقصص مشاهد

هـايي در بخش
ح خواجـه نظـ
ت. همچنـين د
لة النصيحة النظ
صراحت بيان ش
وي متظلمّان گ
ت كـه پادشـاه
واب داد كه حص

 شتافتند. اجسـ
م به غازيان اش

ي متأثر از اندي
جيهي كه از آم
. بخشي از اند
سياسي ايرانيان 

لوك، اندرزنامه
الملوك، ع يحة

 نگارش ايـن م
دشاهان وقت ب
 ماننـد اخبـارال
 اصفهاني، نرش
ر سلجوقي در

االتواريخ و جمل
دين انديشه را 

وصايا و نصايح
 سـراغ گرفـت
 بافقي از رسال
ص  شاه آرماني به

ن بود، در به رو
ك روم با او گفت
د؟ كسري جو

ه عالم جاودان
بنابرآن آن مقام

ف جامعة ايراني
ان و گاه با توج

داد ثير قرار مي
ر از انديشة سثّ

مچون سيرالمل
هايي چون نصي
فت. هدف از 
 آشنا كردن پاد
 دورة اسلامي 
ي چون حمزة 
ي در آثار عصر
ي همچون مج

هايي از اي زتاب
«ي موسوم به 

،)53-75 :1ج  
 قول مستوفي
ظام شاهي و ش

پرستان لة آتش
كه رسول ملك
كند  احتراز نمي

 به يزد آمده به
خاك سپردند. ب

  نييرا
 معرفت متعارف
اسلامي همچنا
ن را تحت تأثي
 گرفت كه متأثّ

هايي هم  كتاب
ه ها و كارنامه ه

توان يا خي مي
ش از اسلام و

هاي تاريخي  ب
نين و آثار كسا

 حكمت عملي
د و كتابين خال
توان باز نيز مي

اي ملك و رساله
بـافقي،مسـتوفي 

شيروان در نقل
هاي نظ  ويژگي

وان كه از جمل
د تا به حدي ك
كرده و از اعدا 

ر شده بودند، 
ه وديعت به خ

5-542(. 
انديشة ايريگاه

هنگ ايراني را 
د كه در دورة ا
د، نگاه مورخا
ل ت عملي شك

  اري بود.
 انديشه را در

دمنه، عهدنامه و
ابن بلخ رسنامة

ري ايرانيان پيش
در اولين كتاب
 تاريخ سيستان
 است. بازتاب

ي، انوشيروان بن
 جامع مفيدي ن
الم  خواجه نظام
(مي رفته است 

اي انوش  افسانه
الملك جه نظام

 كسري انوشيرو
صر بيرون كرد

باز ك ن بر خود
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زخمدار
زمين به

43 :3ج
جاي )ج

فره
اند كرده
دادند مي

حكمت
كشورد
اين
و  كليله

حتي فا
دار لكم

عملي د
بلعمي،
مندرج
راوندي
در 
احوال 
مفصلي
عدالت

به خواج
و «

از در قص
دشمنان
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 جـان 
مـان  

تگي 
ي بـر  
ي بـر   

 )ع(ي 
سـيان  
ت بـه      
ـاني    
يشـة   
ديـد     
ي بر 
ز در 

 هانـَه 
توفي  

ي و    
ـك،   
يـدن      
، فقي 
  شـاه      

محتاجحاجات 
ظلومـايم، داد م    

. پيوست1 كرد: 
م و فرمانروايي
عاي پادشـاهي

  هي خاص.
امبران با عيسـي

پارسـ بودند كه
ـاه نيـز دسـت
 اعتـراض كسـ
گي را در انديش
هده كـرد. از د
ز شاهان چيزي

خان محليّ نيزر

 برهانَارااللهُ ـ ن
مسـت( ...»د زد     

ر از فـرّه ايـزدي
حسـن بيـ امير

 و سـكني گزيـ
مستوفي بـاف(ت 

زديكـان جهانش

به من داده تا ح
 بـه خلـق ننمـ

بندي ر صورت
اقليم   بر هفت

منجر به ادع كه
 خاندان پادشا
 در سلسلة پيا

خان بر آن بور
انـد. گـ ر بـوده    

ي كه گاه نيـز 
اين پيوسـتگ ت.
تـوان مشـاه ـي 

ت و هر يكي از
خ در ذهن مور

ر تيمور گوركا
قـب نتوانسـتند

 را برخـوردار
ندگان ابونصر
يفـه بـه يـزد 

ستشمرده اي بر
رالملـك، از نز

طير جهت آن ب
ز نكـنم و رو 

  
ر سه ركن زير

. حكومت2ف؛ 
زباني مشترك ك
تگي پادشاه به
 مزيتي بود كه

شد و مو ت نمي
گـي برخـوردار

اند؛ امري بوده ه
مراه داشته است
ي بافقي نيز مـ
بادان بوده است
پيوستگي تاريخ

مان دولت امير
گ نگرفـت و نق

شاهان ن ايراني
مهاجرت بازما
ل كوچ اين طا
ن از الهام غيبي
شـهور بـه برا

ين منصب خط
س اگر در فراز

: 59(.  
 جامع مفيدي

توان در ن را مي
خلف به سلف
هي واحد و ز

. لزوم وابست3 
نزد ايرانيان يز

ك يمن نيز يافت
م از ايـن ويژگـ

زد  با پيامبران
صص را به هم
ز جمله مستوفي

آب» لوك فرُس
؛ انديشة پ)13 

  ر است: 
ت سليمان تا زم
د] را به جنـگ

نويسان ر تاريخ
ح م. او در شر

) دليلق882به 
خورداري ايشان

قلـي، مش سـلطان  

اي - جلَّ ذكرُه 
لومان رسم، پس

1، جبافقيتوفي
م پادشاهي در
در ديد ايرانيان
و انتقال آن از خ
ر سيطرة پادشا

شد؛ ظم آن مي
ني وم پادشاهي

حتي نزد ملوك
 تا ظهور اسلام
اهان پيشدادي

القصواريخ ول التّ
محلي يزد و از

مل«زد از دوران 
:1وفي بافقي، ج

ي بافقي آشكار
ز زمان حضرت
قلعه [قلعة ميبد

 نيز مانند بيشتر
دانسته است ي

ي بدشاه (متوفّ
رخرا ب» رستان

ان اميـرزاده س

 

 -ت و خداوند 
رم به فرياد مظل

(مست» ونه دهم؟
هاي نظام يژگي

ظام پادشاهي د
اوم پادشاهي و
و مشخص زير
ن يا قسمت اعظ
يوستگي و تدا
ع شده بود و ح
وران كيومرث 

سازي پادشا سان
ف مجملن مؤلّ
خان ممور م بر

ن بناي شهر يز
(مستواند  فزوده

فيعبارت مستو
اند كه از آورده

چ پادشاه اين ق
  . )23 :1، جي

مستوفي بافقي 
 الهام الاهي مي
ور به حسن پا

محلة اهر«ن در 
. او از زبا)475

است
برآور
چگو

وي )د
نظ
و تدا
قلمرو
جهان
پي
منقطع
از دو
همسا
چون
حاكم
ايشان
آن افز
اين ع
آ«

هيچـ 
بافقي

مس
محل
مشهو
ايشان

5 :3ج
  



هر 
ـو      

كر  
ت   
ظ   
ان  
عي  
ـه    
ب 
ون  

ـاه    

آن      
ـم   
ـة      
ت 

 وق        
  ف     
  يج      

  
ي و آمال در ه
 تـو و اولاد تـ

را متـذكـزدي  
خواندنـد. سـنت

ومـرج، حفـظ ج
داري پادشـاها

عرفت اجتمـاعي
سـلامي بـود كـ
 غزنوي) منتسب
يرانيان در متـو

 كـه بـراي شـ
  هده كرد:

عنايـت ازلـي آ
زمـان معظـ دك   

و آن را از قبضـ
 احسان بياراست

تسـاوي حقـو
دل بـه تعريـف
 يكـي از نتـايج

 شمرده است:
ول عنايات اماني
هندوسـتان بـه

ه ايـشـان از فـرّ     
خ »االله ظـل « را   

ي مقابله با هرج
 دوران برخورد
و بخشي از مع

خ دوره اسمور
سلطان محمود 
پادشاهي نزد اي

ن در اوصافي 
رده است، مشاه
 [...] سـابقة ع
يد [...] در انـد
خر گردانيـد و
 انواع عدل و 

اي برقـراري ت
ن تعريـف عـد
ن بـوده اسـت.

قيّ آسماني بر
فرزند به حصو
ري از اقطـار ه

 مع مفيدي

خـورداري ايش
شـدند، ايشـان 
 راهي بود براي
رامش. در اين 
ده شدن آنان و
عتبي نخستين م

تبار (س ي ترك
 و معيار نظام پ

توا ضوع را مي
مفيدي درج كر
وي بهادرخـان

صـاص بخشـيد
ي عمـان مسـخ
وده جهان را به

 بـود بـه معنـا
 تركان به ايـران
يـز انوشـيروان

ت الاهي و حق
. [گفت:] اي ف
ت سلطنت قطر

: 53(.  

 ايراني در جام

انـي لـزوم برخ
رو ش تبار روبه 

سلجوقي  ةدور
رانجام تأمين آر
 و دليل برگزيد
ز ادامه يافت. ع

ن هم پادشاهي آ
ديگر شاخصه 

قي در اين موض
د سوم جامع م
وسوي الصـفو

اختص» ه الملك
 سواحل دريـاي
ستخلاص نمو

هـومي قرآنـي
جامعه؛ با ورود 
ت نزد بيهقي ني

هي را نيز عنايت
االله ثاني... عمت

 بارگاه احديت
:3ج، وفي بافقي

انديشهادي از

راي شاهان ايرا
 با شاهان ترك
يرالملوك در د
 مملكت و سر

موهبتي الهي ة
اسلامي نيز ةور

، آاه زمان خود
 پادشاهي نيز د

  ي است.
ي مستوفي بافق
 در مقدمه جلد
شاه اسمعيل المو

و آتيَنَاه«شريف 
 و دياربكر و س

اسكشان زمان  ن
3: 5(.  

اسلامي مفه ةلي
رفع ظلم از جا
. الگوي عدالت

لو منشأ پادشاه
الدين نع ه نعيم

ثق باش كه از
مستو(  »اند كرده

مفهوم بنيا چند 
  :شاه آرماني

خان ايراني برر
كه ب  ند و آنگاه

هاي سي ش كتاب
 قدرت، ادارة 
ةايزدي به منزل
 بود كه در دو
دي را به پادشا

ث رسيدن  ار
ي دوره اسلامي

اي از باورهاي ه
ل صفويل او
سلطان ش والبقا

ت را [...] به تش
 ايران و توران
و تصرف گردن

، جستوفي بافقي
  الت

ل در قرون اول
ها و ر ي انسان
دتر ش  نزديك
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قراقوينل
شا«
واث باب

حواله ك

بازتاب
ش )الف

مور
شدن مي

نگارش
و ادامة

ه رّاز ف
ايرانيان

ه ايزدفرّ
كرد. به
تاريخي
شم

اسماعيل
ابو«

حضرت
ممالك
تغلّب و

مس(...» 
عد )ب

عدل
اجتماعي
ايرانيان
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صـلي   
سـي    
ت و     

 ـ  ه ج
شـين  
ـرح  
عيل    

ـور،    
واني  
شبعي 
سـت         
حوال 

انـد   ه   
رات  
جـه   
ـت؛  

   ين د
242 (

ـد و   

ي در     
..] و  
نجام  

دل وظيفـة اص
ي امنيـت سياس
ـدرت و هيبـت
افته اسـت. تو
 به مباحث پيش

در شـشـاخص     
ف شـاه اسـما

رانـي بـه حضـ
ار ديـوس ساخت

ي نيز فصل مش
صـاص داده اس
ن بخش به اح
 از ايـن جملـه   
دمات و عمـار
 تـازيكو؛ خوا

ه اســزد داشـت   
واجـه عمادالـد

2-243 :3(جل   
وزيـران بردارنـ

   كنند:
ت، چـه بعضـي

انـد [.. گذاشـته 
فته و در سـران

ان برقراري عد
عت و برقـراري
ـلط تركـان، قـ
ل نيز برتري يا
 كه بايد آن را 
جـه بـه ايـن ش

روان و اوصـاف

خان اير تا مور
ن وزير در رأس

مستوفي بافقي 
 وزيـران اختص

او در اين». مقام 
خته است كـه 

ي، به سبب خد
ينالـد  شـمس     

  دي كـه در يـد
ين صـاعد؛ خو
تمة ايـن فصـل

پاية و ش بيتاي
درت توصيف
بـوده و هسـت
حميده يادگار گ
عظام انتظام ياف

. در نظر ايرانيا
، هيبت، شجاع

ان تسـي و زم ـ 
قبل ةلاحي دور

ت مطلبي است 
اي از توج مونه

گستري انوشير ت

ني باعث شد 
ند. قرار گرفتن
ياسي ايرانيان. 
ل و خـدمات
 و وزراء عالي
 تيموري پرداخ

ين جوينيهاءالد
ملك يـزدي؛ ش

الخيـر متعـد ب 
يالـد  جـه ركـن   

يك. او در خات
ان دست از ست
 اختيارات و قد
ب ا متفاوت مـي 
پرداخته آثار ح
ر جرگة امراء ع

ها بوده است. ت
هان در قدرت،

سـلجوقي ةدور
به معناي اصطلا
در كنار عدالت

پيش از اين نم 
تكيه بر عدالت

ثير انديشة ايرا
اي داشته باشن ه

 از فرهنگ سي
ه شـرح احـوا
در ذكر حكام 
ران ايلخاني و 

ين و بهالد مس
ودنـد؛ مجـدالم

و ابـواب قوفات
د يـزدي؛ خواج

قلي بي هر و االله
 تا باقي مورخا
نت يا وسعت
طين كشورگشا
زم آن منصب پ
ت برتر نهاده در

تداوم حكومت
سياست پادشاه
ت. در متون د
حتي بر عدل ب
جوقي به علم د
كنار شريعت).
 شاه آرماني، ت

جامعه تحت تأث
ير عنايت ويژه
ي ميراثي است
 مفيـدي را بـه

3: 116-243(» :
تبار دور  يزدي

صور يزدي؛ شم
 انجـام داده بو
ي، به سبب موق

عضدزدي؛ سيد
شاه طاهك؛ ميرزا

داند   را آن مي
 خدمت يا خيا
ر خدمت سلاط
ستقلال به لواز
ز جادة وزارت

 

صل از عدالت ت
اهان است و س

شده است ف مي
ست پادشاهان ح
خان دوره سلج
د (عدالت در ك

هاي انديشة گي
   شد.

  جايگاه وزير
بندي ج صورت

گاه و نقش وزي
هاي ايراني ومت

لد سوم جامع
3، جوفي بافقي
زيرانچند از و

رالملك ابومنص
ري كه در يزد

ين همدانيدالد
الدين علي يز ث

ود، غازي بيك
ض از كار خود
ك را فراخور 
احوال وزرا در
ل استحقاق و اس

قدم ازي ديگر 

حاص
پادشا

تعريف
سياس
مورخ
افزود

ويژگي
درج 

ج )ج
ص
جايگ
حكو
از جل
(مستو
تني چ
خطير
بسيار
رشيد
غياث
مسعو
غرض
هر يك

ا«
كمال
جمعي



عار  
 و     

ـر  
ان 
ني  
د.  

ي  
قي   
دة  
د.  
 و   

ي   
ان    
ت، 
رو 
 ـي 

هم    
ـر      
 و 
تن 

شـعا  ن بلاغـت 
حقاق تعريـف

ر است؛ اين هـ
يجاد توازن ميا

اي چهـارركني ه 
ند ايراني باشـد

  اند. جه كرده
هـاي  بـا آمـوزه  

 و مسـتتر بـاقي
 مردم در قاعـد

 ـ  انـد كـرده  يلقّ
عيـال و بنـده 

كتاب بـه معنـاي
 در بسـتر زمـا

 ـ    راتدات، تفكّ
رفت و از ايـن 

يايي و فرهنگـي

ر قـرن يـازده
 همچـون ديگـ

انشـاعر  ،ندان 
ن كتاب پرداختن

خين آنكه مور
ختيـار و اسـتح

و خزانه استوار
برقرار است. اي
وجه به جامعـه

توان لامي و نمي
گونه توج عه اين

يرمگ ــ   ـبان   
ه بسيار ناگفته
ر رأس و عامة 

هـا تل حكومـت  
 ة آن را رابط ـ

قالة دوم اين ك
هـا  ندگي انسا

باورهـا، اعتقـا
ي دسترسي ياف
صادي، جغرافي

مردم يـزد دي 
ن كتـاب نيـز 

دانشـمند شراف،
اين گي ديگرژ

 از اين مقدمه
 را فراخـور اخ

شكر، رعيت و
ناپذير ب  جدايي
است. توحاكم 

اي است اسلا ه
ر ساختار جامع
؛ مناسـبات شـ
 نقش مردم كه
 هرمي شاه در
عامل تثبيـت ح

الملك  و نظام

دي ياد شد، مق
شرح وجوه زند

شـرح ب وان به
م هجري قمري
 اجتماعي، اقتص

و مدني جتماعي
ايـنـرد اسـت.   

اش، بزرگان ثار
ويژ.  يزد است

ند [...] غرض
يك ايند و هر

: 242(.  

 ركن اساسي لش
ندي منطقي و 

ها  ر رأس اين
ها) انديشه  اين

ه نوعي دور در
ه شبان اسـت؛
) تفاوت دارد.
 و بيانگر نظام
حال رعيت را ع
طه پدرفرزندي

سوم جامع مفيد
ت و ضبط و ش

تو جاي آن مي ي
 در قرن يازدهم
وضاع سياسي،

  .ان
اج را با مبادي 

 منحصر به فـ
رج زندگي و آث
 تذكره بزرگان

العنان گشتن طلق
نما ن تعظيم مي

:3ي بافقي، جوف
  يرانيان

 جامعه بر سه 
و ميانشان پيوند
شاه است كه بر
ه و شاه بر سر

ين كرماني بهد
عيت رمه و شا

ولسئُم مكُلُّو كُ
هايي پادشاهان
خان رعايت ح
 رعيت را رابط

   است.
 معرفي جلد س
ي به معناي ثبت
؛ زيرا در جاي

مردم يزد دگي 
از او ست كامل

دشاهي صفويا
ما ر ين نظر كه

كند، مأخذي ي
لي به سبب درج

اب طبقات و 

لك و ملّت مط
وزرا را يكسان

(مستو» نويسند.
اجتماعي اي ةي

ايراني  ة انديش
اند و هم وابسته

 ركن وظيفة ش
، رعيت، خزانه
الد لك و افضل

 سيرالملوك رع
م راع وكُلُّي (كُ
در تأييد نه ،ود

خت. برخي مور
شاه و ةه رابط

ر قلمداد كرده 
گونه كه در ان
نگاري تاريخ به 

است ص يافته
ت و نحوة زند

ي اسگزارش ب
 دوران ميانة پا

از اي مع مفيدي
آشنا مي  قمري

اي تاريخ محليّ
ن در حكم كتا

 

 

9    

  5ه 
139 

دي
مفي

ع 
جام

در 
ي 
افق

ي ب
توف

مس
يد 

دمف
حم

ش م
گار

 و ن
ش
گر

ر ن
ي ب

رنگ
د

 

امور مل
جميع و
القاب ن

نظري )د
در 
سه به ه
اين سه
(لشكر،
المل نظام

در 
اسلامي
مانده بو
آن است
مسكويه

خور نان
هما
واقعي 

اختصاص
اطلاعات
اين كتا

در يزد
جام
هجري
ها كتاب

هنروران
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، 9ج 

صـب  
راتب 
ـات  

ةمقد 

 ةدور
انـد   ت 

 »زي 
 »رسه
18( ،

ـاري  
ـواي  
 نيـز     
الس 
د بـا   

ي رو 
و در       
گـان       
ـوده  

 :1384افشـار،  

ديواني و مناص
ام، مرصب حكّ

در تحقيقـرو ن 
، مق3بافقي، جي

در د ة يـزد طق ـ  
لاحات عبـارت 

بارپـاز«، )125 :
پر«، )726 :3 ج

85 :3ي غربال؛ ج

نگـا ـان تـاريخ  
 يزد تنها محتـو
ي بـر آثـارش 

مجاصر مفيد و 
 ـ ي يـزديخ محلّ

  كنيم. ي
نگـاري ر ـاريخ   

ـوده اسـت؛ او
 و سـاير نخبگ

مند بـ علاقه ران

( كـرده بودنـد    

و اصطلاحات د
نگي عزل و نص

و از ايـنفوي،   
مستوفي(د است 

ت خـاص منط
 از اين اصطلا

:3(ج »ريشـتَ شُ 
درختي بياباني؛ ج

(نوعي »وره بيز

يزدي از جريـ 
و تاريخ جديد

 مستوفي بـافقي
ي، مختص مفيد

 چهارمين تاريخ
مشاهده مي) ق

اني كـه بـه تـ
نـوني ايـران بـ
ان و صـوفيان

اير فرهنگي ـ 

ن مهـاجرت ك

كلمات وت از 
 اوقاف، چگون

عصـر صـف ةع ـ  
بسيار ارزشمند

اصـطلاحاتب    
ه است. برخي

اطلـس شُ«، )5
(نام د »پده«، )5

شو«، )22 :3 ج
 

خان مور يخي،
ند تاريخ يزد و

هاي  گذاري ام
ده است: جامع

گذاري  در نام
1210 نائيني، 

نند ديگر ايرانيا
خ در جامعـة كن
سـادات، عالمـا

تر اجتماعي گ

ه به هندوسـتان

رزشمندي است
ت مردم، وضع
 اوضـاع جامع
ب اسي تاريخي

بـر ايـن كتـاب 
ي و شرح كرد

40 :3(ج »ـتلم 
561 :3خرمن؛ ج

؛ زردشتيان يزد
.)738 :3زي؛ ج
  مفيدي

ر تأليفات تاريخ
هايي مانن د؛ نام
دهند. نا اب مي

نة خود او بود
س از صفويه را

دجعفر طربم
في بافقي همان
ضوعي تـاريخ

هـاي س خاندان
هاي بزرگ جريان

كهاست ل يزد 

گنجينة بسيار ار
اب و طبقاتتس

كلـي و به طور
شنا هاي جامعه

 
 تعليقات خود

گردآورييز در 
اشـ«، )615: 3ج

گندم در موقع خ
بان مسلمانان و

سازحي در قلعه

جامع مري در
بر گذاري زة نام
اند هگرفتنداني ن
ها را بازتا وشته

انش ديني زما
 او بر ادوار پس

(تأليف محمي 
اري نزد مستوف
ر از قلمرو موض
به تبارشناسي خ

ها با ج يوند آن

 

طبقه از رجال ن
( .  

گجامع مفيدي 
ي، تشريح احت
ارج لشكري و

پژوهشخي و 
 . ، ص يازده)ر

يرج افشار در 
را ني وفي بافقي
(ج »قچه عراقي

اري، باد دادن گ
به ز س ترحيم

(اصطلاح » پهلو

نگار تاريخهاي  ه
ستكم در حوز
ر خود تأثير چن
خ محلي اين نو
ر تحت تأثير د

ه تأثير . البتّوك
ن جامع جعفري

نگا قلمرو تاريخ
وردند، فراگيرتر

نگاري خود ب خ
ي يزد و ذكر پي

  ت.

به آن
363(

ج
شرعي
و مد
تاريخ
افشار
اي
مستو

آق« از
(بوجا

(مجلس
گاو «

شيوه
د
ادوار
تاريخ
بيشتر

الملوك
عنوان
قل
آو مي

تاريخ
يمحلّ
است



ان   
ود 
ي 
ـن  
در  
ـن   
ـاه  

ي     
س   
ط  
 ي  
قي  

 را  
ـر    
 او  

في 
ي 
ـاه     
ـه  

ن،      
   را
  داد   

ي ايـران باسـتا
اري اسلامي بو
اي ـي، مجموعـه  

رو ايـن. از ايـن 
كنـيم، د ده مـي 

د بن احمـد بـن
پادشـ«ا عنوان 

 چگـونگي روي
علـل تأسـيسو 

سـقوط، هـا  عف 
هـايي بـراي مايه

يخ را سرمشـقي
  اند. سته

شـده  اي يـاد 
ا مـرگ ابونصـ
ي به خانـدان 

ه است، مستوفي
. خردمندي1ت: 

مـردم بـه درگـ
 ي بـست تعـد

8-9(.  
جامعـه، وزيـران
 حال و آينده 
ي خـود قلمـد

نگاري وة تاريخ
نگا نيز از تاريخ

 امري فرهنگـي
.)22 :1392 ،ذر

 يزد نيز مشاهد
سعيد محمد بي

ست و از او با
  .)621، 3ج

گـرا بـيش از 
رو؛ از ايـن )42

يدار شدن ضـع
همگي م ها مت

ريهمچنـين تـا   
دانس و اجتماعي

ها ي از انديشه
قوينلـو را ي آق

راه يافتن سستي

ي به ميان آمده
ده است بر شمر

. التجـاي مـ3؛  
. گشودن د5؛ 

، ص1بافقي، ج
ل، نخبگـان ج
م از همة مردم

هـاي ب نوشـته    

لامي هم از شيو
ن نيآ ثيرپذيريِ
مثابه  سلامي به

آذ  (تركمنـي » ي  
 و عرفان شهر 

الاسلام اب جمال
به شمار رفته ا
جستوفي بافقي، 
مورخـان خردگ

 :1392آذر،  ي ـ
پدي، قوت سپاه

ي قدرت حكوم
انـد. ه داد شده

ضاع سياسي و
هايي توان نمونه 

هيـول پادشـا  
ر ) وق 882به 

ز قواعد تاريخي
ايران را چنين 
دالت اسـكندر؛
زاين و شوكت؛

(مستوفي بمدام 
 ـ ار يـا عـادلجب

 تودة مردم اعم
ـان را مخاطـب

ن در دورة اسلا
ت؛ و بيشتر تأث
ي ايران دورة اس

هـاي اسـلامي ه 
ي بزرگان دين 
ن به نام شيخ ج
روان ساساني ب

(مس شده است 
م  فايدة تاريخ

(تركمنـنديشند 
ق، اتحاد مردم 

ها و احياي ستي
از آن قلمد وزي

نقد اوضي براي 
وفي بافقي مي
كي از دلايل افـ
دشاه (متوفي ب

 475(.  
نوعي سخن از

فرمانرواي ا»ي ،
رش صيت عد
به لشگر و خز

. شرُبِ م7؛ و 
شاهان اعم از ج
ران و سرانجام
يز همـة جهانيـ

نگاري ايرانيان 
ي اسلامي يافت

نگاري تاريخ«. 
 ايراني و يافتـه 

نويسي براي مه
 بزرگان عرفان
نوادگان انوشير

ياد» روان عادل
سالت، هدف و

ان ها مي قوع آن
، ها حضيض آن

ي اصلاح كاس
آمو عبرت و خ

و ابزاري ها سان
هاي مستو وشته

وان مثال، او يك
ور به حسن پاد

: 3جفي بافقي، 
نو  موردي كه به

داراي« دولت 
. گستر2سكندر؛ 

فريفتگي دارا ب
ن بر مظلومان؛

اسلامي پادش ة
ران و كارگزار

اند؛ گاه ني نسته

يم كه تاريخدان
رفت هم ماهيتي

نگاري عربي. خ
ر از پيشينه ثّمتأ

گي را در تبارنام
مفيدي يكي از

يزد) از ن (مهرا
دستگاه انوشير

رسگام بررسي 
قايع به علل وق

اوج و ح، ها ت
تدبير برا ،ها ت

ندوزي از تاريخ
م انسعليم و تعلّ

خلال برخي نو
ج كرد. به عنو
سن بيك، مشهو

(مستوده است 
 يكي از چند م
علت فروپاشي

 در وزارت اسك
. غرور و ف4ر؛ 
ط ظالما. تسل6ّ
ةاران دورنگ يخ

ن سپاه، شهردا
دان ن تاريخ مي
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د مي
بهره گر
تا تاريخ
است م
پيوستگ
جامع م
مهريزد
عدالت
هنگ
دادن و

حكومت
حكومت
ان تجربه
تعبراي 

از خ
استخراج

حسميرا
شمردبر

در 
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مخاطبا
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ـابر،     

نظـر  
ش و  

ولي  
دادها 
قـايع   
يانـه  

هـم   

» اني 
ـتين   

خـر   
توفي  

 كـه   
ـورد    
ـامع    
نـابع    
قسيم 

خ خـود را اكـ

، نـال و اخبـار  
آمـوزشويسـان  

 )52 :1392ذر، 
ده است، رويد

لـل وقـع ةربار
تقديرگراي يـي 

 او نيـز روش  

 كمالات انسـا
چنـين در نخسـ

. تا دامـن آخت ..
مسـت( ».ي مانـد     

كردنـد ـا مـي   
 شـرايط در مـ
در نگـارش جـ
 سـه دسـتة من

ه چند دسته تقس

خاطبـان تـاريخ
4(.  

افعـربارة منشأ 
نو خسـبك تـاري  

آذ (تركمنيدهد 
وند تعيين كرد
جوي انسان در

جبرگرا نـوعي 
رو از ايـن ؛ )5

و احياي معالم
چ او هـم  ؛)4 :1

  رده است:
صاحبان خيرات
 روزگـار بـاقي

حـدودتري اكتفـ
ايـن  [و] بـود 

توفي بـافقي د
توان به   را مي
به نيز اوكتوب 

  دبي.

مخ نيـز  ي بافقي
 :1في بافقي، ج

و بحث در خي
سعي دارد به س
شق خود قرار د

ها را خدا نسان
و جست ،داند ي

او ننگاري  ريخ
3 :1392آذر،  ي 

ضايل نفساني و
1وفي بافقي، ج

را چنين بيان كر
دولتمندان و ص
 بـر صـحيفة 

لاً به منابع محـ
ل بة چند مح ـ

مست، )76 :139
ست. اين منابع

منابع مك،  كرد
برخي منابع اد 

مستوفي .)48ـ5
(مستوفه است 

رار وقايع تاريخ
 بيشتر مواقع س

را سرمش وقايع
سرنوشت انس كه

دة خداوند مي
تار وشمرد؛  مي
(تركمنـي رد ندا

  لمي.

بر تكميل فضت 
(مستورده است 

نگاري خود ر 
ثار و اوصاف د
وال حاتم طائي

ي ايران معمولا
خود يا مشاهدة

5 ،آذر تركمني( 
ي بهره برده اس
مكتوب تقسيم
ريخ عمومي و 

52 :1392آذر،  ي
 عوام بر شمرد

مبحث تكر در 
رد؛ هرچند در 

گيري از و برت
ن به اين امر ك
بع تقدير و ارا

معنا مي انه و بي
 در آن جايي 

نه عل استفي 
  دة تاريخ
تهم« گماردن 

نگاري بر شمر
هدف از تاريخ
ع اين فوايد آثا
شان مانند احو

  بافقيي
ن تاريخ ادوار
محل زندگي خ
»  صادق است
ديختلف و متعد

داري و منابع م
ي يزد، توارحلّ

 

(تركمنياند  رده
ف، خواص و 
مستوفي بافقي 
ص و ثابتي ندار

اندوزي و عب به
داشتن بب باور

وادث را نيز تا
پشتو خي را بي

يو روش علّ ت
ع روشي توصيف
ت، هدف و فايد
مستوفي بافقي 
  اهداف تاريخ

هاي كتابش ه ش
مقصود از جمع
 ذكر جميل ايش

  .)4 :1ي، ج
ع خبري مستوفي

خامور«هرچند 
ر شامل منابع م

ي نيزخان محلّ
ي از منابع مخ
ري، منابع شنيد
شوند: تواريخ مح

 

كر مي
اشراف
مس
خاص
تجربه
به سب
و حو
تاريخ
است
بالتبع

رسالت
مس
را از 
بخش
م«
زمان
بافقي

منابع
ه
بيشتر
خمور

مفيدي
ديدار
شو مي

 



هد  
ـر    
 و     

ي 
عي     
ذا   
ت    
ال  
يـا  
آن     
در 
ـة     

6(. 
ث  
ي، 

بع   
ـه   
ت    
ـه  
ين 

شـاه ةد به مثاب
وان شـاهدي بـ
ت افـراد مهـم

وري قي و بهـره 
 شـغل او نـوعي
 از امـلاك؛ لـذ
ـدا از موقوفـات

آن سـيورغال  
ي» شـود  ] نمي

 و موقوفـات آ
د«يـا  » ـاع دارد       

 بسـيار از قريـ
660: 3ـافقي، ج 

 بافقي او باعـث
(مستوفي بافقي د

عنـوان منـابع  ـه 
تـوان بـ  را مي

ت ذكـر كرامـت
گونـ  ؛ همـين )8

ينالـد  ان قطـب  
  ت.

خ خودچه مور
عنـو  ي خواه به

هـا و تجربيـات

ت مستوفي بافق
 بـه اقتضـاي ش
 او بر اين نوع
وفي بـافقي ابتـ

الحـا«افزايـد:      
 فيروزآباد ميبد
دادائيـه اسـت 
كـم سـاير بقـا
لاك و رقبـات

بـا(مسـتوفي » ود 
ست؛ تنها تبار 
به بافق بپردازد

را بـ رويـدادها   
بافقي مستوفي

ة اين منقـولات
81: 1بـافقي، ج  

 كرامات سـلطا
آغاز شده است 

كرد: نخست آنچ
يدادي تاريخي
ه  و ضبط ديده

  . بزرگان
 آن با مشاهدات

اتـن مشـاهد   
ير زمان تصد

شويم كه مستو
 و سـپس مـي   
مزبور [خانقاه 
خ عظام مـرام د
ـال آن هـم حك
 است كه امـلا

شـو ف آن نمي
ي او نداشته اس
ر مفيد بيشتر ب

زمـان وقـوع ر
منابع شنيداري
. يكي از جملة

(مسـتوفي بون  
و ) 86ـ88 :1ج

» ... نقل است

 دسته تقسيم كر
شاهدي بر روي
 توجه و ثبت 
ن و ملازمت ب
تر از جلد اول
 بخشـي از ايـ
 پيشين يزد در
ش ت مواجه مي

گويـد  خن مي
صرف خانقاه م
حضرات مشايخ
ار اسـت؛ الحـ

آمده الخيرات]
ما چيزي صرف

نگار  در تاريخ
ش مانند مختصر

ضر در مكان و ز
بخشي از مند. 

 يزد نسبت داد
ق تركان خـاتو

(جعمر استادان 
«ب با عبارت 

توان به دو د مي
عنوان ش  خواه به

ز گذشته؛ دوم
ر دربار و ديوا
مع مفيدي بيشت

رو هستيم.  وبه
عيت موقوفات

گونه عبارات اين
اي سخ هة متبركّ

صل آن سركار ص
ملة عمارات ح

شـما ل آن بـي 
 ا  [جامع ينالد

 وقف است؛ ام
ثيريأبافقي تي

ليفاتشأتخي از 

سطة افراد حاضر
ان بندي كرده رده

فاهي صوفيان 
ي است در حق

ين عالد يخ تقي
ن مطلبكه آ) 86

  يداري
ع ديداري را م
 ديده است؛ خ

هايي از بازمانده
سوم حضور در
 جلد سوم جامع
نابع ديداري رو
ي است از وضع
رد متعددي با ا
 خانقاه يا بقعة
نيست و حاصل
 اردكان از جم
 بسيار و حاصل

ركن دمچة سي
 بر خانقاه آن 
فرهاي مستوفي
ست كه در برخ

  .)92ـ96
  شنيداري

واسط هاي بي يده
ف ري هر مؤلّ

ت منقول و شف
جردينحمد اسف

كر كرامات شي
6: 1ي بافقي، ج
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منابع د
منابع
و ناظر

و ب آثار
موثق؛ س
در 
او از من
ارزيابي
در موار
مسجد،
برقرار 

خانقاه«
سركار 
نام وقف

اشكذر
سفالبته 

شده اس
1390 :

منابع ش
شني

شنيداري
اياتحك

شيخ اح
است ذ
(مستوفي
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 اين 
عفري 
ظفـر،   
ذيري   

13( ،

ـت:      
زيده، 
ميـه  
نـوع   
شـد،      
نـوز  
ـبب   
نـابع        

نوان 
ـديم  
و در 

در « 
ود از   

ذكـر  
مظفر 
اص   

كه پيش از نان
، تأليف جعف يزد

د تـاريخ آل مظ
 بيشـتر تأثيرپـذ

395و  1393ي، 

بهـره بـرده اسـ
تاي، تاريخ گز

النظا نصيحةفا، 
توانـد ن قي مي

 از ايـن يـاد ش
هن چون شده و

 مفيدي بـه سـ
ـن جلـد از من

يشين يزد با عن
تاريخ قـدر « 

يشان گذشت و
؛)79: 1فقي، ج 

روانسـرايي بـو

ذ«ر بـا عنـوان       
و حالات آل م
مطلـب اختصـا

چناامع مفيدي 
(تاريخ ي يزد لّ

مانند  اين حوزه
ي، براي بررسي 

ينيالـد  ك. شـمس   
  ي.قند

ثـار مكتـوب به
د، تاريخ قراخت

الصف ةضرار، رو
ر مستوفي بافق

كـه پـيش  نان
سي استخراج ش
لد سوم جامع
وفي نيـز در ايـ

  ست.
تاريخ محلي پي
اد كرده است:

كه ذكر ايش ربعه
توفي بـاف(مس ـ» 

جامع كبير كار

ـه اميـر تيمـور
قران و  صاحب

را به نقل اين م

 در نگارش جا
د: تواريخ محلّ
ر منابع مكتوب

ين يزديالد معين
و اثر اخيـر نـك
 دولتشاه سمر
فيدي از اين آثـ
 يزد، تاريخ يزد

الابر لسير، ربيع
 فهرست مصاد

نيز چنر سازد. 
آراي عباس عالم
جل است. خالي

 اسـت. مسـتو
ل بهره برده او
از دو كتاب ت )

يا» و جديد يزد
دين به امراء ار

...» هر بكشـند  
 مقابل مسجد ج

17(.  
 شاه شـجاع بـ
ضاياي حضرت

، صفحاتي ر)»

ستوفي بافقي 
شوند تقسيم مي

و ساير ديب يز
ظفري، تأليف مع
 بافقي از اين دو

تذكرهي مانند 
ل جامع مفد او

، تاريخ جديد 
ا كايات، حبيب
كتب ادبي در 
تر خي را روشن

شتر از تاريخ ع
ررسي بيشتر خ
بيشتري يافتـه
يشتر از جلد او

)175و  79 :1ج
تواريخ قديم و
 سلطان علاءالد
ي در گرد شـه
ر است كه در 

5: 1ي بافقي، ج
نامة مكتوب  ت

ر قض مشتمل ب
(!)رسيده است 

مس ةمورد استفاد
به چند دسته ت 

، نوشتة كاتب يزد
 تاريخ معيني مظ
 جمله مستوفي 
بيرخي منابع اد
 در تأليف جلد
ريخ اسكندري،

الحك ي، جوامع
جود برخي از ك
ب منابع تاريخ

بيشجامع مفيدي 
، جاي بررسيده
ف حجم ب مؤلّ

د چهار برابر بي
(ج در دو مورد 

ت«و » يد [يزد]
طور است كه 

مود كه حصاري
يزد مسطور يد
(مستوفي...» ي 

در شرح وصيت
ر تواريخي كه 
بارت به نظر ر

 

  ع مكتوب
منابع مكتوب م
 تصار ياد شد،

تاريخ جديد  ي؛
ة كتبي يزدي و

ي و از خان محلّ
بريخ عمومي و 

مستوفي بافقي 
خ آل مظفر، تار
خ معيني مظفري

. وجالمصدور ة
ش او در انتخاب

دوم جب جلد 
 آن به چاپ نر
كي به روزگار
ري و در حدو
مستوفي بافقي 
خ قديم و جد

[يزد] مسط ديد
ق امر فرم532 

خ قديم و جد
ة اوقاف رشيد

بافقي دمستوفي
وب مسطور در
ت، به اين (!) عب

منابع
من

اخت به
يزدي
نوشتة
خمور

تواريخ
مس
تاريخ
تاريخ

نفثة و
نگرش
مطالب
تمام 
نزديك
بيشتر
مس

تاريخ«
و جد
سال 
تاريخ
جملة
مس
مكتو
است
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ي،  
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 از    
ده 
س)  
ر،  
ي       
ده  
ح  

ان   
ـد    
لال 

7( 
ـم  
در 
دة 
ب  
12 

يم 
 از  

ـا اختلافـاتي د
؛ كتبـي143: 1 ج 

جامع مفيـدي 

كـرده اسـت، 
فشار حدس زد
ونيم (ناشـناس

(افشـا وركـاني    
ي گـاه بـه جـاي

اسـتفاد» كندري 
اصـطلاح ازنيز  

كر چنـد فرمـا
 پـنجم از جلـ
وال كثيرالاختلا

742ـ ـ816: 3(ج
اع حكم و رقـ

رو دو از اين) 7
 به تاريخ ذيقعد
 آن را در كتـاب

2د بـه تـاريخ   

خبر واحد تقسي
رو بخشـي ـن 

ـن مكتـوب بـ
يقـات، جـار، تعل 

 تصحيح متن ج

اسـتفاده ك يـر 
. ايرج اف)710 

ه به اسكندر آنو
سـر تيمـور گو
سـتوفي بـافقي

تاريخ اسـك«ح 
 »تقويم جلالي

و ذكالخيرات  ع
ت او در مقالـة

اي از احو شمه
(» امع مفيـدي  

ه است. او انواع
752: 3(جسته 
يفاي يزد ه است

مستوفي بافقي 
ر زردشتيان يزد

خبار متواتر و خ
ته است، از ايـ

رش افشـار ايـ
(افشـده اسـت   

ده و افشار در 

ع عمومي ديگـ
:3ج ، تعليقات،

كه باشد طنزي
د عمرشـيخ پس

م كـه مسشـوي 
ان) از اصطلاح

ت« كلمة از راده

ش به جز جامع
در حقيقت .ست

وزگار و شرح ش
ياب جـاا فادت

ود را درج كرد
دانس  خويش مي

ر انتصاب او به
ديگري كه م» 

 به حكومت بر

هور و رايج، اخ
خبار واحد داشت

. به گزار)143ـ
ي نيز درج شـد
 نيز تكرار شد

  .)137: 1 ج
از منابعمفيدي 
افشار( »يكندر
التواريخ نط خب

اسكندر فرزند 
تر متوجه مي ش
 دولت سلوكيا

او هنگام ار )10
  

او و شغلش ما از
اي نبرده اس هره

ي از غرائب رو
ف كتاب اف مؤلّ
مرتبط با خو ت

 خود و اقران 
صادر شده در 
نشان. «)752ـ7

مدخليل بيك 
  .)759ـ7

روه اخبار مشه
صي به ضبط اخ

ـ147 :1فقي، ج
محمود كتبي ةت

الصفاةضدر رو
فشار، تعليقات، 

جامع م تأليف 
تاريخ اسك« وان

منتخهمان شايد 
 ةدربار باشد ي

 با بررسي بيشت
(تقويم» ندري

0: 1جنه؛ همو، 
كرده است. ده

ع ماخلاف توقّ
سناد تاريخي به

در ذكر بعضي«
دمفيد، مي محم
مراسلاتناد و 

خار و مباهات
» نشان«ز منابع 

754 :3(جست 
ن انتصاب محم

760: 3(ج ست

  بار و اسناد
به سه گر كه ر

قي علاقة خاص

(مستوفي باست 
نوشت ،آل مظفر

. اين متن د)10
(افه برده است 

در بافقي توفي
كتابي با عنو ز

شكه اين كتاب 
، يا كتابيه يافت
. اما )363 ،9ج
تقويم اسكن«ح 
براي نمون( ست

استفاد»  جلالي
ختوفي بافقي بر

از اس حكومتي 
«رش با عنوان 
تة وادي ناكامي
چند نوع از اسن
 را سرماية افتخ
همة اين نوع از
را درج كرده اس
رج كرده، نشان

اس 1080الاول  ي
عتبارسنجي اخب

اخبانواع ميان ا
، مستوفي بافقي
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تاريخ آ

4ـ108
آن بهره
مست
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است ك
شهرت

ج :1384
اصطلاح
كرده اس

تاريخ «
مست
خاص 
سوم اثر
سرگشت
سواد چ
و مثال
صدر ه
ر 1077
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سـت      
 ذكر 
ص در   

دور  
ر بنـا  
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